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 ماه آسمان نگارگری
درباره استاد رضا بدرالسما، نگارگر معاصر که آثار ماندگار رضوی و انقلابی اش زبانزد اهل هنر است

غ هایی که به شوق  دور تا دور قاب پر شده از گل و مر
تماشـای مغناطیـس میانـه تصویـر، کشـیده شـده اند 
سمت نور. در دل قاب، از دل حریری شیشه ای مانند، 
هیبـت مـردی عـرب بـه چشـم می خـورد کـه مثـل یـک 
منبـع نـور، بـه تمـام موجـودات اطـراف خـود از حیـوان 
گرفته تا آدم هایی که به تماشا آمده اند، نور می پاشد.
 چشم تیز کنی می توانی بال های سرگشته در آسمان 
آبـی تصویـر را دنبـال کنـی تـا عـرش، تـا آخریـن آسـمان، 

تا نهایت خورشـید . 
هرچـه می بینـی، خیـر اسـت و نـور 

است و شفا، چنان که در ساحت مقدس ضامن 
آهو، هیچ شری راه پیدا نمی کند. بالای قاب به 
حدیث مبارک سلسله الذهب آراسته شده 
اسـت و چشـم مخاطـب بـا صلـوات خاصـه 

امـام رئـوف در دیگـر اضلاع قـاب، تَـر می شـود. 
رنگ هـا جـان دارنـد انـگار. آدم نـگاه بـه تصویـر 

کـه می کنـد، عطـر رواق هـای حرم در سـرش 
می پیچـد و بـا چشـم دل می تـوان 

آن چکـه اشـک های خالـق 
بـی  آ مینـه  ز ر  د ا  ر ثـر  ا

آسـمانش جسـت وجو 
 ، . رضـا بدرالسـما کـرد
نگارگـر وقایعـی اسـت 
کـه در سـر هرکـدام از 
نقـش  شـکلی  بـه  مـا 
می بنـدد، امـا درک او 
از وقوع وقایع تاریخی، 
جوری بر صفحه سـفید 
کاغـذ مجسـم می شـود 

کـه انـگار هـزار هـزار تصـور 

جورواجـور همگـی در یـک نقطـه بـه هـم می رسـند. امـام رضـا)ع( تـوی سـر 
همـه مـا، همـان امـام رضایـی می شـود کـه رضـا بدرالسـما بـه تصویـر 
می کشـد. نشـانه ها و مفاهیـم، گـواهِ درک هنرمندانـه و ارتبـاط عاطفـی 

عمیـق او بـا وقایـع تاریخـی اسـت. 
خیـر و شـر هـر دو بـه فراخـور نـگاه صاحـب اثـر و به واسـطه نمادهـا، 
انعکاسـی از روایـات مذهبـی اسـت. حتـی صلـوات خاصـه امـام رضـا)ع( 
با ترکیب خط و نقاشـی، عین یک تکه کاشـی فیروزه ای چشـم نواز، آدم 
را هزاربـاره بـه زمزمـه صلـوات مخصـوص ترغیـب می کنـد. هـر انحنایـی کـه 
بـه خلـق شـاخه ای منجـر شـده، نزدیـک بـه جوانـه زدن اسـت. پوسـتری 
دارد به مناسـبت ولادت امـام رضـا)ع(. جـوری زائـران، در میانـه صحـن 
انقلاب برابـر ایـوان طلا و سـقاخانه تصویـر شـده اند کـه آدم صـدای 

آن پسـربچه ای کـه دنبالـه چـادر مـادرش را گرفتـه، می شـنود. 
صـدای نقاره خانـه از قـاب گل آذیـن شـده تصویـر بیـرون می ریـزد 
یـر آسـمان حـرم علـی  یـارت ز گر، دلـش دو رکعـت نمـاز ز و تماشـا
بـن موسـی الرضا)ع( می خواهـد. رد چرایـی ایـن اتمسـفر جـاری در 
آثـار رضـا بدرالسـما را بگیـری می رسـی بـه ارادت ویـژه اش بـه اهـل 
بـه ش  د لو آ شـک  ه ا لیـن نـگا و بـه ا سـی  ر . می  ) ع (  بیـت
 خانـه خـدا. می رسـی بـه شـب بیداری هایـی کـه دور از 
چشـم خانـواده تـا صبـح قلـم در رنـگ مـی زد بـه امیـد 
روزی کـه سـعادت و توفیـق نگارگـری آثـار ملـی مذهبـی 
را داشـته باشـد. در نهایـت هـم خسـتگی یـک عمـر 
نگارگـری بـه وقـت هفتادسـالگی زمانـی از شـانه های 
پرتلاشش زدوده شد که تصویر یکی از قاب هایش 
ر  د  1 387 یـل  ل تحو ی سـا عـا ن د ا بـا مضمـو ر
کنـار رهبـر معظـم انقلاب بـه وقـت عنـوان پیـام 

نـوروزی دیـد. 
هرکجـا انقلابـی در دل مـردم متدیـن ایـران بـه 
وقوع می پیوسـت، دسـتان رضا بدرالسـما به 

سـراغ بـوم نقاشـی می رفـت تـا خالـق تصویـر مانـدگار دیگـری از نقـاط 
عطـف تاریـخ معاصـر باشـد. مثـل وقتـی کـه خبـر رسـید در منـا، قیامـت 
شـده و حجـاج در لبـاس احـرام بـه شـهادت رسـیده اند یـا زمانـی کـه خبـر 
شـهادت جگرسـوز شـهید حججـی، ولولـه ای در دل عشـاق اباعبـدا... 
انداخـت. از واقعـه غدیـر خـم بگیـر تـا ولادت امـام حسـین)ع( و شـهادت 
حضـرت زهـرا)س( و مبعـث رسـول خـدا)ص(. هـر سـال هـم عیـد غدیـر کـه 
می شـود یـک شـگفتی تـازه خلـق می کنـد و سـال بـه سـال بـا طرحـی نـو، 
ارادت خـود را بـه سـاحت مقـدس امیرالمومنیـن)ع( و حضـرت پیامبـر)ص( 

بـه نمایـش می گـذارد. 
او همان کسـی اسـت که وقتی جنگ شـد، نه فقط با رانندگی آمبولانس 
و حمـل پیکـر شـهدا و مجروحـان، کـه گاه بـه گاه بـا هنـر خـود بـه خدمـت 
وحیـه انقلابـی اش بـود کـه در مقاطـع  لشـکر اسلام می آمـد. همیـن ر

گـون، خـود را مقیـد بـه فعالیت هـای هنـری کـرد. تاریخـی گونا
 25آبـان 1361 او یکـی از هـزاران شـاهد خلـق حماسـه اصفهانی هایـی 
ا  ه خـد ا هـا تـن شـهید ر ل پیکـر صد سـتقبا ج بـه ا ج فـو د کـه فـو بـو
پـر شـده پُـر  بـه خیابان هـا آمـده بودنـد و هـوا را از گلبرگ هـای پر
می کردنـد. پـس بـه پیشـنهاد رهبرمعظـم انقلاب در سـال 1389 همـت 
 کـرد و حماسـه ایثـار مـردم اصفهـان را بـه تصویـر کشـید و بـه ایشـان 

تقدیـم کرد.
 . د شـو ی می  ر ا ( نگهـد ع ( ضـا م ر مـا ه ا ز ر مـو ن د کنـو ی کـه هـم ا ثـر  ا
یـح حضـرت  لا رد سرانگشـتان هنرمندانـه او را می تـوان از ضر حـا
ت  حضـر م  مقـا تـا  و  فـت  هـر گر مظا بن  حبیب  و  عقیل  بن  مسـلم 
 اباالفضل)ع( در خیمه گاه و باب الرأس الشریف در حرم حضرت عباس)ع( 

دنبـال کرد. 
یـح حضـرت موسـی بن جعفر)ع( و امـام جـواد)ع(،  کاری هـای ضر مینا
کاری هـای  گـر بـه مینا ک او دارد و ا نشـان از سـرپنجه های ذوق نـا
پنجـره فـولاد حـرم حضـرت معصومـه)س( نـگاه کنیـد می توانیـد نمونـه ای 
از هنـر جاودانـه اسـتاد بدرالسـما را بـه تماشـا بنشـینید کـه امـروز بـا 
 دسـتان دختـرش آمنـه بـار دیگـر تکـرار شـده اسـت تـا میـراث دار هنـر 

بی تکرار پدرش باشـد.
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رضـا بدرالسـما در گفت وگویـی دربـاره سـه اثـر 
)ع( تولیـد  ع امـام رضـا شـاخصش کـه بـا موضـو
یـت  لا و « بلـو  تا « : یـد ، چنیـن می گو سـت ه ا د کـر
وایـت زمانـی اسـت کـه امـام رضـا)ع( بـه  عشـق« ر
ایـران تشـریف می آورنـد و بـه نیشـابور می رسـند. 
مـردم از ایشـان می خواهنـد بـرای آن هـا سـخن 
ا  هب ر لذ ا یـث سلسـله  ن حد یشـا ینـد و ا بگو
قرائـت می کننـد. ایـن اثـر در ابعـاد ۲.۲۵ در ۱.۷۰ و 
بزرگ تریـن تابلویـی اسـت کـه در زمینـه نگارگـری 
تولیـد شـده اسـت. در تابلـو »ضامـن آهـو« نیـز 
حضـرت امـام رضـا)ع( در گلسـتانی قـرار دارنـد و 
آهویی به ایشان پناه آورده و نوری که روی گل ها 
و پرنـدگان دیـده می شـود، در واقـع وام گرفتـه و 
سـاطع شـده از حضـرت اسـت کـه بـه موجـودات 

می تابـد. 
ک تزویر« به مناسبت شهادت  همچنین تابلو »تا

حضرت رضا)ع( و با شیوه نقاشی ایرانی با تکنیک 
کار شـده اسـت. سـعی کـردم بـا  گـواش و آبرنـگ 

استفاده از نشانه ها مفهوم را منتقل کنم. بیننده 
امـام رضـا)ع( و مأمـون را در تصویـر نمی بینـد و 

از سـمبل هایی ماننـد گنبـد و خوشـه انگـور وام 
گرفته شـده اسـت.«
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 از حضرت رضا)ع( درباره بهترین بندگان پرسیدند. حضـرت فـرمــودند: آن ها که هرگاه نیکى مى کنند، خوشحال مى شوند، هرگاه بدى مى کنند، استغفار مى کنند، هرگاه چیزى به 
آن ها داده مى شود، سپاس مى گویند، هرگاه مبتلا و گرفتار مى شوند، شکیبایى مى کنند و هرگاه خشمگین مى شوند عفو و گذشت مى کنند.
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حدیث

احساس سوختن به تماشا نمی شود
ها )آمریـکای  پوسـت  ز افسران فاتـح سرزمیـن سرخ  یکـی ا

کنونـی( در خاطراتـش می نویسـد، »قبیلـه ای بـزرگ را کشـتیم، 

رئیسشـان را دسـتگیر کردیـم، بـا همان صـورت سـنگی و موهای 

بلنـد و بـدن تراش خـورده دور آتـش نشسـته بودیـم، چیزهایی به 

زبـان خودشـان گفـت و بعـد اشـک ریخـت، مترجـم را صـدا کردم 

و گفتـم بپرسـد چـه می گویـد؛ مترجـم آمـد او هـم شـنید و اشـک 

ریخـت. گفتم چـه می گوید؟ گفـت: می گویـد از آینده این خاک 

می ترسـم، مـا کـم بودیـم، بـا طبیعـت مهربـان بودیـم. دوسـت 

بودیم. قاعده داشـت شـکار و چیدن و شکستن و بریدن درخت، 

هـا را قطـع کردیـد.  . درخت  شما آمدیـد بوفالوهـا را کشـتید 

راه آهـن آوردیـد و مـا را هـم کشـتید. خـون کردیـد و خـراب کردیـد و همـه ترسـم 

ایـن اسـت عـادت کنیـد. به خـون عـادت کنید. بـه کشتن عـادت کنید. مـا تمام 

 می شـویم و شما بـه خـون معتـاد شـده اید و بعـد می افتید به جـان هـم، همدیگر 

را می کشید.«

خبرها از رفح داغ اسـت. سـوزان اسـت. فکر کن از خون و موشـک و بمباران جان 

سـالم به در ببری. فکر کن معونه اندکت را بر دوش بگیری و بیابان نشـین شـوی.

در چـادری بـه دور از اولیـن نیازهـای روزمـره ات زندگـی کنـی و بعـد نصفـه شـب 

همان چـادر خشـک و خالی ات را هـم دوباره بمبـاران کنند و نیمه شـب سـوخته 

از خـواب بیـدار نشـوی هیچ وقت.

کثافت خانـه ای بـه اسـم جهان کـه در آن زیسـت می کنیم آن قدر مضحک اسـت 

کـه رفـح خاکـش خیـس از خـون کـودکان اسـت. بعـد تصاویـرش را رسـانه های 

جهـان منتشر می کننـد و بـا وقاحـت تمـام می نویسـند تماشـای ایـن تصاویـر 

بـرای افـراد زیـر هجـده سـال ممنـوع اسـت. زیـر هجـده سـاله ها واقعـی واقعـی 

می میرنـد. تکـه تکـه می شـوند و زیرهجـده سـاله های چشـم و ابـرو روشـن حـق 

ندارنـد ببیننـد. کـه آب در دلشـان تـکان نخـورد. مـا هـم دلمـان خـوش اسـت که 

فکـر می کنیـم کاری کرده ایـم. می گوینـد بـرای رفـح بنویـس مـن می نویسـم، 

یـک عکـس دردنـاک می گذارنـد کنـارش. می آیـد روی صفحـه یک. ما اسـتوری 

می کنیـم و فکـر می کنیـم بـرای این خون هـا کاری کرده ایـم. ما را ببخشـید. توی 

قیامـت بـه رویمان نیاوریـد. بیشرت از ایـن خجالـت نکشـیم. مـا را حلال کنیـد. 

مـا همین قـدر بلدیـم.
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از پشت شیشه پنجره اتوبوس 
رو شلوغ نگاه کرد.  به پیاده 
آدم ها می آمدند و می رفتند. 
ماه ها  و  سال ها  تمام  مثل 
و روزهایی که آمدند و رفتند. 
خاطرات قدیمی را در ذهنش 
مرور می کرد. خیابان، همان 
خیابان همیشگی بود و مسیر 
همان مسیر، اما عفت خانم، 
دیگر مثل آن سال های قدیم 
توی پیاده رو نبود. پیاده روی برایش سخت شده 
بود. آن وقت ها تمام این کوچه و خیابان ها را 
با اکبر آقا )همسرش( قدم زده بود. از چهارراه 
یسی تا فلکه برق و پیاده روی در خیابان  نخر
امام رضا)ع( تا فلکه آب. اما حالا خسته تر از 
همیشه، روی صندلی اتوبوس نشسته بود و تمام 
این خاطرات رنگ پریده را از پشت قاب پنجره 
مرور می کرد. از ته دل آهی کشید، استغفرالهی 

گفت و از جایش بلند شد.
- حاج خانم بیشینِن، مِرِه جلو درِ حرم نِگَر 
 مِدِره، یَک ایسگاه دِگِه مُندِه هنُوز. مگه حرم 

نِمِرِن شما؟
***

اکبرآقا با یادگار تلخی از جبهه برگشته بود. توی 
عملیات آخر، جانباز شیمیایی شده بود. سال ها 
با دردش کنار آمد و خم به ابرو نیاورد. اما این 
آرامش و صبر، همیشگی نبود. گاهی موقع 
ایستاد و دستش  روی چند دقیقه می  پیاده 
ید و  پر داد. رنگش می  را به دیوار تکیه می 
نفس کشیدنش سخت می شد. عفت خانم هول 
می کرد. اکبرآقا با همان حالش لبخند می زد. - 

چَن دِقِه همینجِه واستِم، خوب مُرُم الان.
یارت می شدند،  ماه های آخر وقتی راهی ز
پیاده روی برای اکبر آقا سخت بود. چند قدم 
می رفت و چند دقیقه می ایستاد. وقتی سرفه اش 
می گرفت نای ایستادن نداشت. به ورودی 
الرضا)ع( که می رسیدند، می نشست و  باب 
دست بر پیشانی می گذاشت. عفت خانم اشک 
می ریخت و در دلش آشوب بود. آن قدر اصرار 
می کرد تا بألاخره اکبرآقا را راضی کند که روی 
ویلچر بنشیند. دفعه اول، با وجود سرفه های 
شدیدش، سفت و سخت ایستاده بود و قبول 
نمی کرد. اما وقتی چشم های خیس و دست های 
لرزان عفت خانم را دید، راضی شد که روی ویلچر 

بنشیند و روی حرفش پافشاری نکند.
***

عفت خانم طبق عادت همیشگی از روبه روی دفتر 
نذورات یک ویلچر گرفت. یکی از خادمان حرم 
که فکر می کرد عفت خانم خودش می خواهد روی 
ویلچر بنشیند، قصد کمک داشت. اما عفت خانم 
ویلچر را برای خودش نمی خواست. وارد صحن 
شد و رفت به همان جای همیشگی شان. رو به 
گنبد طلا، پشت صندلی چرخ دار ایستاد. زیارت 
امین ا... را که خواند، سبک شد. آهی از ته دل 
کشید و دسته های ویلچر را در دستانش فشرد.

- حاج خانم ای ویلچرتانِ لازم دِرِن ؟
عفت خانم به خودش آمد و به سمت صدا 

برگشت: نِخیر، بفرمایِن، آقاما رفتن زیارت.
- خب مَگه برنِمِگردن؟

عفت خانم، در حالی که چشم های خیسش 
ید و گفت: نِخیر،  را پاک می کرد، صدایش لرز

بفرماین شما.
التماس دعا...

عکس: زینب عربی

قاب طلا�
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این جای خالی دیگر پر نمی شود

3 اثـر از رضـا بدرالسـما  بـا موضـوع رضـوی
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تزویر تاکضامن آهوولایت عشق

طرحی از طلا ابوانوار)کتابه( هنرمند عرب تبار آمریکایی، که در واکنش به جنایت های 
رژیم صهیونیستی در رفح، خلق شده است.


